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   آن يو متصد »هيامور حسب«مفهوم  يبازپژوه
  يفقه امام  در نگره

*سيدجعفر علوي گنابادي 6/3/1402تأييد:  2/11/1401دريافت: 

    چكيده
 ـ  ه،ياز شؤون فق يبه عنوان شأن »هيامور حسب«و » حسبه«مانند  يواژگان  يدر متـون فقه

 يو روشـن  دست كي يمتون، اولاً معنا نياز ا ياريدر بس ،حال نيفراوان به كار رفته است. با ا
 ـ. امروزه با بسـط  ستندينظر نهم هانيفق زيآن ن يدر تصد اًيو ثان شود ينم دهيد  هـان، يفق دي

 ـ  »يامر حسـب . «كيمضاعف دارد:  يضرورت ل،يپاسخ به دو سؤال ذ بـه چـه    يدر متـون فقه
  است؟ يآن با چه كس يمعناست؟ دو. تصد

دو  در »يامـر حسـب  «كه  رسد يم جهينت نيبه ا يليلـ تح  يفيتوص يدر پژوهش سندهينو
 ـاز شؤون فق يمصطلح شده است و اصطلاح دوم، شأن ،يفقه يمعنا اسـت و آن هـر عمـل     هي

. ضرورت 2 .ها. حرمت اولية تصرفّ ديگران در آن1هاي ذيل باشد:  نيكي است كه داراي مؤلّفه
  چنين تصرفّي. اجازه حاكم شرعي در دخالت.  احتمال 3 و هاتصرفّ در آن

 ـچهار نظر هان،يدر مجموع از كلمات فق »هيامور حسب« يبحث تصد در قابـل اسـتفاده    هي
 ـمانند ولا ؛ها وارد شدهآن يبر تصد يكه نص يموارد نيب ديبا رسد ياست كه به نظر م بـر   تي

 داد. در موارد منصوص، مؤمن ثقـه و  ليموارد، تفص ريو لقطه و مجهول المالك و سا ميتياموال 
    .   هاستدار آن موارد، حاكم شرع، عهده ريدر سا

  واژگان كليدي
  ، ولايت فقيه، فقه اماميهيامر حسب ه،يامور حسب ه،يحسبه، حسب

                                                                                

  Alavi@razavi.ac.ir: دانشگاه علوم اسلامي رضوي عضو هيأت علميآموخته حوزه علميه و  دانش *
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  مقدمه
هاي كهن فقهي، كاربرد رايجـي داشـته    از واژگاني است كه در مباحث و كتاب» حسبه«

ة الحسـبة  «، »علـي طريـق الحسـبة   «، »مـن بـاب الحسـبة   «چون هايي هم است. تركيب   ، »بنيـ
فـراوان   ها، و ... در اين كتاب »الامر الحسبي«، »الحسبة ةشهاد«، »الامور الحسبة«، »ولي الحسبة«

يعنـي دورة   ؛هاي اخير و تقريباً از زمان محققّ ثاني و پـس از آن  خورد. در سده به چشم مي
در » حسبيه«و » حسبه«از  ها افزوده شد. مراد نيز به اين تركيب» امور حسبيه«صفوي، عبارت 

جا كه اين امور ـ بر خلاف ولايـت   بسياري از اين موارد، شأني از شؤون فقيه است و از آن
مطلقة فقيه ـ تقريباً مورد پذيرش تمام فقهاست، با بررسي دقيق اين واژه از جهت مفهـوم و   

قيهـان، آن را  توان به شؤوني از فقيه دست يافت كه اكثريت نزديك بـه تمـام ف   مصداق، مي
اند و در جامعة امروز كه به طور نسبي، زمينه براي انجام وظيفة فقيهان فراهم است،  پذيرفته

  بودن آن ـ مضاعف است.شدن اين امور ـ به ويژه با توجه به اجماعيضرورت روشن
و » حسـبه «يـابيم كـه در آن از    هـاي فقهـي، عنـواني را نمـي    با اين وصف، در كتاب

اي بحث شده باشد و مفاهيم كليدي و دلايل آن بررسي  ور مستقل و ريشهبه ط» حسبيه«
اي اوقـات و محروميـت    بـودن آن در پـاره  تواند معلول شـفاف  شود. البته اين مسأله مي

ها باشـد. مـروري بـر عبـارات     گيري از اين شؤون، در برخي زمان فقيهان از امكان بهره
اي  هاي فقهـي بـه گونـه    در كتاب» حسبه«رح فقيهان، تأييدي بر اين مسأله است. زيرا ط

، كاملاً روشن بوده و شأنيت فقيـه  »حسبه«توان دريافت كه مفهوم  است كه به راحتي مي
شـده اسـت. از سـوي ديگـر،      نسبت به آن نيز در موارد بسياري، امري واضح تلقي مـي 

ا در مقاطع پرداختن به بعضي شؤون فقيه، ثمرة عملي چنداني هم نداشته است؛ زيرا فقه
تاريخي بسياري به ويژه تا پيش از دورة صفوي، از قدرت اجرايي و حكـومتي محـروم   

  .)18، ص1370 ،جعفريان( اند بوده
گـوي   توانـد پاسـخ   بر اين اساس، طرح و بررسي اين موضوع در جامعة امـروز، مـي  

 ـ   پرسش ت هاي فراواني راجع به گسترة ولايت فقيه، حتي از ديد كساني باشـد كـه ولاي
  اند. مطلقة فقيه را نپذيرفته
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ديده  »امر حسبي«هم اضطراب در به كارگيري اصطلاح  ،با نگاهي به عبارات فقيهان
  شود و هم در تصدي آن اختلافات فاحشي وجود دارد. مي

 »امـور حسـبيه  «باب مستقلي در زمينـه   ،هاي فقه امامياين در حالي است كه در كتاب
اي مشـاهده   آن بتوان تمام موارد مزبور را به صورت مقايسه شود تا با مراجعه به ديده نمي

هـاي معاصـر هـم     پژوهش ،ها به قضاوت نشست. از سوي ديگركرد و نسبت به دلايل آن
اي  بـه گونـه   ،به لحاظ زواياي بحث و نيز گستره و عمق آن ،اند پرداخته كه به اين موضوع

  مات آن را برطرف سازد.هاي موجود را پوشش دهد و ابها نيست كه تمام نظريه
است كه گـر چـه بـه صـورت      »حسبه«ها در بحث اي از پژوهش نمونه ،هاي ذيلكتاب

  اما تنها از منظر فقه عامه به آن توجه شده است: ،هاي متفاوت استزمانبه مستقل و مربوط 
الطـرق الحكميـة فـي السياسـة      ؛اثـر  سـيف االله صـرامي    ،حسبه يك نهاد حكـومتي 

معـالم   ؛اثر محمد بـن حسـين ابـويعلي    ،الاحكام السلطانية ؛ابن قيم جوزيالشرعية، اثر 
 ،الاحكام السـلطانية و الولايـات الدينيـة    ؛القربة في احكام الحسبة، اثر قرشي (ابن اخوة)

نظـام   ؛اثر محمد بـن ابـي محمـد سـقطي     ،في آداب الحسبة ؛اثرعلي بن محمد ماوردي
الحسـبة و السياسـة الجنائيـة فـي المملكـة       ؛راثر موسي راضي نصا ،الحسبة في الاسلام

  .العربية السعودية، اثر سعد عريفي
شـود. بـه عنـوان نمونـه      تر به زمان معاصر مربوط ميبيش ،هاي عالمان امامي نگاشته

بـه صـورت مختصـر بـه بعضـي از      » مصلحت و احكـام حكـومتي   ،امور حسبيه«كتاب 
به مباحث مفهومي اشاره  ها صرفاًوهشبرخي از اين پژ مباحث اين مقاله پرداخته است.

مفهوم امور «و  »بررسي تحول مفهوم امور حسبيه در فقه سياسي شيعه«مانند مقاله  ؛دارد
 »امور حسبيه«. بعضي نيز گستره و مصاديق »حسبيه در انديشه فقهي سياسي امام خميني

گرانـي بـه   . دي»حـدود ولايـت حـاكم در امـور حسـبيه     «ماننـد مقالـه    ؛اند را بحث كرده
توان به دو پژوهش ذيل اشاره كـرد:   اند. در اين زمينه مي اي روي آورده هاي مقارنه بحث

مقارنه آراي اماميه و « ،»بررسي تطبيقي آراي اهل سنت و شيعه در حسبه و امور حسبيه«
تـاريخ و   ،. گروهي امور حسـبيه را از منظـر قـانون   »اهل سنت در حسبه و امور حسبيه

 ـ«مانند  ؛اند مباحث كلامي دنبال كرده ران، جايگاه امور حسبي و حقوق ثبت در حقوق اي
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، »جايگاه امور حسبي در هندسه اعتقادي فقه شيعه«، »وبسايت كانون وكلاي دادگستري
  .»بررسي تاريخي نهاد حسبه در فقه اماميه و حقوق ايران«

اشاره دارد كه با بحث  »امر حسبي«ها بعضاً به ابعادي خاص از مباحث  شاين پژوه
كـه موضـوع اصـلي     ـاستعمالات فقهي و نيز متصـدي آن    ،شناسي امور حسبيه اصطلاح

سـو بـا    هـايي كـه هـم    باشد. در آن دست پژوهش مغاير مي كاملاً ـ پژوهش حاضر است
ها و چه نسـبت بـه ادلـه و     ظريهچه نسبت به ن ؛تام ياستقرا ،است موضوع مقاله حاضر

اسـتفاده شـده    »بازپژوهي«شود. لذا در عنوان مقاله فعلي نيز واژه  ها ديده نمي بررسي آن
سو نظر داشته اسـت. بـا ايـن     هاي هم است تا معلوم شود اين پژوهش به برخي پژوهش

  داند. تر مي چنان موضوع را شايسته دقت و تأمل بيش هم ،حال
بحث جامع و دقيقي راجع به هر دو  ،اين است كه در اين پژوهشسعي بر  ،روازاين

هاي  در متون فقهي و نيز نظريه »امر حسبي«يعني چگونگي به كارگيري اصطلاح  ؛مسأله
  ارائه شود. »امور حسبيه«فقيهان و ادله آنان در تصدي 

  بررسي مفهوم حسبه
شود  هم معاني لغوي ديده مي ؛اهكاربردهاي فراواني دارد. در ميان آن ،حسبه در متون ديني

 و هم معاني اصطلاحي. لذا لازم است نخست به بررسي هر يك از اين موارد بپردازيم.

  حسبه در لغت
و  149ص ،3ج ،ق1408 ،در زبان عربي به دو صورت مصدر (فراهيـدي » حسبة«واژه 
 ؛314ص ،1ج ،ق1414 ،ابـن منظـور  () و اسـم مصـدر   314ص ،1ج ،ق1414 ،ابن منظور

ـ » احتسب«ـ براي فعل  )110ص ،1ق، ج1407و جوهري،  54ص ،1تا، جفيروزآبادي، بي
  رود. نيز لغتي منسوب به همين كلمه به شمار مي» حسبيه«به كار رفته است و  

، »شمارش«هاي لغت بيان شده كه چهار معناي  در كتاب» حسبه«معاني متعددي براي واژة 
هاسـت   تـرين آن  از مهـم  »انكـار «و » كفايه« ،»تدبير«(طلب اجر در معناي مصدري)، » اجر«
، 1ج ،ق1414 ،؛ ابن منظـور 110ص، 1ج ،ق1407؛ جوهري، 59ص ،2ج ،تافارس، بي ابن(

  .)423ص ،1ج ،ق1414 ،زبيدي و 505ص، 1ج ،ق1408؛ طريحي، 314ص



77 

 

 

وه
زپژ

با
 ي

وم 
فه
م

»
سب

ر ح
مو
ا

 »هي
صد

 مت
و

 ي
ره
 نگ

در
ن 
آ

  
مام

ه ا
فق

 / ي
دي

نابا
ي گ

علو
فر 

جع
يد

س
 

 »شـمارش « متفرع از معنـاي  »تدبير«و نيز  »اجر«رسد معناي با وجود اين، به نظر مي
از  »كفايه«و  »شمارش«معناي  ،گويد گونه كه ابن فارس ميهمان ،به عبارت ديگر است.

با توجه بـه قـرائن و    ،) و معاني ديگر60ص، 2ج ،تاابن فارس، بي(اصول معنايي است 
  هايي براي اين واژه در نظر گرفته شده است. مناسبت

  حسبه در اصطلاح فقه
 ،و نيز شكل منسوب آن» حسبه«اي هاي موجود و برخي كاربرده در بررسي تعريف

  رسد: دو معناي اصطلاحي به نظر مي  ،در مجموع» حسبيه«

  معناي اصطلاحي اول )الف
اقدام به انجام و برپايي هر معروف و مطلوبي كـه در  «يعني  ؛حسبه در اصطلاح اول

ماننـد   ؛ايـن معنـا در برخـي كاربردهـا داراي قيـدهايي      1».شـود  حال حاضر انجام نمـي 
 باشد. مي» دارابودن مصلحت عمومي«و يا » بوجو«

ي هاست و جزئ يكي از اين معروف» نكرامر به معروف و نهي از م«در اين اصطلاح، 
هاي متروك، ممكن است از همة مكلفان و به طور  اين معروف 2شود. از آن محسوب مي

سان ـ ولو به شكل واجب كفايي ـ خواسته شده باشد و ممكـن اسـت ايـن حكـم،        يك
براي افرادي خاص جعل شده و آنان به تنهايي مخاطبان آن تلقـي شـوند. در اصـطلاح    

به شمار رفتـه اسـت. چـه ايـن كـه واژه      » حسبه«مزبور، گاه موارد غير واجب نيز جزء 
  شود. ، شامل مستحبات هم مي»معروف«

سان ـ ولـو بـه شـكل      هاي مزبور، ممكن است از همة مكلفان و به طور يك معروف
جعـل   ايي ـ خواسته شده باشد و ممكن است اين حكم، براي افرادي خـاص  واجب كف

شده و آنان به تنهايي مخاطبان آن تلقي شوند. در اين اصطلاح، گاه موارد غيـر واجـب   
، شـامل مسـتحبات هـم    »معروف«به شمار رفته است. چه اين كه واژه » حسبه«نيز جزء 

  .)116و 81ص ،27ج ،ق1404نجفي، (شود  مي
، مفهومي عام شود مي هاساس، تعاريف معدودي كه در كلام برخي فقيهان ديدبر اين 

. تعريـف محقـّق ثـاني و سـيدعبداالله جزايـري      داشته و متناسب با اصـطلاح اول اسـت  
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  اي از تعاريف فقيهان شيعي است كه بر جاي مانده است: نمونه
قامـه معـروف   داشتن واجب كه همان بازداشـتن از منكـر و ا   يعني بر پا ؛»الله حسبة«

  .)373ص ،5ج ق،1408محقق كركي، (است 
است و مراد از آن كارهـاي عبـادي اسـت كـه     » احتساب«، اسم مصدر براي »حسبه«

 ،تـا جزائـري، بـي  (داراي فوايد عمومي بوده و برپايي نظام مسلمين به آن بسـتگي دارد  
  .)212و198ص

  اند:  ح اول معنا كردهرا منطبق با اصطلا» امور حسبيه«برخي از فقيهان معاصر نيز 
تـوان از خـداي تبـارك و     هر چيزي است كه با انجـام آن مـي   »حسبيه«امور 

ماننـد   ؛توانـد از امـور نـوعي    تعالي، ثواب و پاداش طلب كرد. اين عمل مـي 
تواند از موارد شخصـي باشـد؛ ماننـد تجهيـز      قضاوت و حكومت باشد و مي

ير مسجد، قرآن، مقدسات ميت مسلماني كه از داشتن ولي محروم است، تطه
امـور  «شود كـه بـراي تحقـّق موضـوع      ديني يا مذهبي. از اين بيان معلوم مي

 ،، رضـايت و اجـازة شـارع نسـبت بـه آن امـر لازم اسـت. بنـابراين        »حسبيه
چه مكروه و چه حرام، به خودي  ؛شود ندادن آن توصيه ميكارهايي كه انجام

 ،24ج ق،1413سـبزواري،  (د شو محسوب نمي »امور حسبيه«خود، در شمار 
  .)540، ص1ق، ج1381و كاشف الغطاء،  255ص

  شود: اين اصطلاح، در عبارات عامه نيز ديده مي
زماني كه ترك آن نمايان شـود و نهـي از منكـر     ،همان امر به معروف است» حسبه«
 ق،1406؛  مـاوردي،  284ص ق،1406ابـويعلي،  (زماني كه فعلش آشكار گـردد   ،است
 ،5تـا، ج يب، همو؛ 235ص ،1ج ق،1406بن انس، ا؛ 51ص ق،1408، ةاخو؛ ابن 40ص
؛ رعينــي، 290ص ،11تــا، ج؛ رافعــي، بــي144ص، 20ج ق،1406؛ سرخســي، 218ص

  .)25ص، 1ج ق،1423عريفي،  و 96ص، 8و ج 561ص، 5ج ق،1416
اسـت و تعيـين   » امر به معروف و نهي از منكـر «اي ديني، از باب  وظيفه» حسبه«اما 

دار امـور مسـلمانان اسـت، واجـب     يسته براي اين منصب، بر كسي كـه عهـده  فردي شا
تا، ، بيهمو؛ 235ص، 1ج ق،1406بن انس، ا؛ 225ص، 1تا، جابن خلدون، بي( باشد مي
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؛ رعيني، 290ص، 11تا، ج؛ رافعي، بي144ص، 20ج ق،1406؛ سرخسي، 218ص، 5ج
  .)25ص، 1ج ق،1423عريفي،  و 96ص، 8و ج 561ص، 5ج ق،1416

بسـيار نزديـك اسـت؛    » طلـب اجـر  «ارتباط معنايي اين اصطلاح بـا معنـاي لغـوي    
توان اين معناي اصطلاحي را مرحلة گذار از معنـاي لغـوي بـه معنـاي      اي كه مي گونه به

  اصطلاحي دوم دانست.

  معناي اصطلاحي دوم )ب
اي رواج يافـت كـه    گونـه در اصطلاح مزبور در همان قرون اوليه اسـلام بـه   »حسبه«

اطـلاق   »محتسـب «سيس شد و بـه مسـؤول آن   أت »ةالحسب ةادار«نهادي حكومتي به نام 
اقامه معروف در جامعـه و پـالايش آن از منكـر بـوده      ،كردند. وظيفه اين نهاد حكومتي

در » حسـبه « .)213ص، 2ج ،ق1409 ،منتظـري  و 267ص، 6ج ،تـا بـي  ،طبـري (اسـت  
 گانة ذيل باشد: هاي سه اصطلاح دوم، هر عمل نيكي است كه داراي مؤلفّه

  . حرمت اولية تصرّف ديگران در اين امور.1
  . ضرورت تصرّف در اين امور به لحاظ برخي مسائل.2
 .  احتمال دخالت اجازه حاكم شرعي در چنين تصرّفي.3

» امـور حسـبيه  «و توضيحات برخي فقيهان راجع به   از مجموع تعاريف ها اين مؤلفه
  توان به عبارات ذيل از محقق خويي اشاره كرد: مي ،نمونه آيد. به عنوان به دست مي

اي كه شارع  گونهبه ؛دادن كاري به اين عنوان كه عملي عبادي استحسبه يعني انجام
از  ،شود پسندد و راضي به ترك آن نيست. پس آن عمل انجام مي را ميآن مقدس انجام 

را طلـب  آن مقدس انجـام  شود و شارع  اين جهت كه موجب تقرب به خداي متعال مي
  .)290ص، 4ج ،1377 ،خويي(كرده است و حفظ آن را دوست دارد 

در هر موردي كه نتيجة اصل يا دليل نسبت به آن، عدم جواز تصرّف در آن اسـت و  
با توجه به دلايل ديگر، به طور قطع شارع به اهمال و كنارگذاردن آن راضي نبوده، بلكه 

مراجعه نمـود   حاكم شرعيبايست به  واجب باشد، مي تصدي و انجام آن از باب حسبه
اصـل   ،شود. گرچـه در ايـن امـور    تعبير مي» امور حسبيه«و اين همان است كه از آن به 
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آن است كـه   ،كه قدر متيقن از جوازشود الا اين به اصل ثانوي جواز تبديل مي ،اولي منع
  .)423ص، 1ج ق،1418 ،همو و 37ص، 5ج ،تابي ،خويي(به اذن حاكم شرع باشد 

پس به يقين شخصـي   ،بايد در خارج محقق شود اين امور چون از يك سو ،بنابراين
 ،حكم اوليه تصرف همگـاني در ايـن امـور    ،بايد متكفل انجام آن شود و از سوي ديگر

 ،هـا را دارنـد   بايد ديد چه افرادي در زمـان غيبـت اجـازه تصـرف در آن     ،حرمت است
امـا   ،معلـوم نيسـت   ،اي كه براي عموم مردم بوده اسـت  ليهشدن حكم حرمت او برداشته

فقها كساني هستند كه اجازه تصرف در اين امور را دارند. لذا اذن از فقهـا در ايـن    يقيناً
  ضروري است. ،تصرف

، بـودن انجـام آن  بديهي است امور حسبيه در اين اصطلاح اولاً بـه جهـت ضـروري   
اي كـه در انجـام آن وجـود داشـته      حرمت اوليه به دليل ثانياً ،شود شامل مستحبات نمي

اي نسبت به انجـام   نه تنها وظيفه ،با واجب كفايي نيز متفاوت است و افراد عادي ،است
  ها سلب شده است. بلكه اذن در انجام نيز از آن ،آن ندارند

اصطلاح دوم  ـ  گونه كه در ادامه نيز به لطف الهي خواهيم گفت همان ـگفتني است  
اي مضـطرب بـه كـار رفتـه اسـت. بـه        گونه ات فقيهان به ويژه فقيهان معاصر بهدر عبار

را در اصطلاح دوم و در برخي موارد نيز  »امور حسبيه«گاهي  ،فقيه واحد ،عبارت ديگر
  .)294ص، 2ج ق،1418 ،خويي(معاني ديگر به كار برده است  آن را در

رسـد   ارد كـه بـه نظـر مـي    ، دو اصطلاح وجـود د »حسبه«در مجموع براي  ،بنابراين
شـكل  » طلـب اجـر  «يعنـي   ؛»حسبه«اصطلاح اول در گذشته و با توجه به معناي لغوي 

به وجـود آمـده    هايي گرفته است، اما بعدها و به مرور زمان، براي معناي آن محدوديت
» حسـبي «يعني ؛جا كه به شكل منسوب خود كه امروزه، معمولاً و به ويژه آناست تا اين

  3.رود شود، در اصطلاحي جديد و متفاوت با گذشته به كار مي استعمال مي» هحسبي«و 

 »امور حسبيه«متصدي 
  متصدي امور حسبيه بر اساس منابع ديني چه كسي است؟

است كه انجام آن بر همـه  » امر به معروف و نهي از منكر«، همانند »امور حسبيه«آيا 
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ع مقدس آن را بر افرادي خـاص واجـب   مكلفان به نحو واجب كفايي لازم باشد يا شار
  كرده است؟ 

تـوان بـه   اند، مي را مطرح كرده» امور حسبيه«فقيهاني كه بحث تصدي  ياز بررسي آرا
در فقه امامي دسـت يافـت. بـديهي اسـت ايـن      » امور حسبيه«سه نظريه راجع به متصدي 

در ادامـه   ،رود. ازاينمتفاوت خواهد بو »حسبه«انظار با توجه به مبناي هر فقيه در تعريف 
  به تحليل و بررسي هر نظريه بر اساس مبناي مرتبط خواهيم پرداخت. ـ به لطف الهي ـ

  : حاكم شرع و فقيه جامع الشرائط)نظريه مشهور(نظريه اول 
را حاكم شرع و فقيـه جـامع الشـرائط    » امور حسبيه«متصدي انجام  ،اكثريت فقيهان

  ناميم. يه مشهور ميدانند. لذا اين نظريه را نظرمي
كه اصطلاح  شوديادآور مياين نكته  ،البته پيش از پرداختن به اين نظريه و دلايل آن

 ،بين گذشتگان، (ظاهراً تا قبل از قرن دوازدهم) چندان رايج نبـوده اسـت  » امور حسبيه«
شـود،   رو، عبـاراتي كـه نقـل مـي    ناظر به فقيهان قرون متأخر است. ازاين ،لذا اين بحث

بسياري از فقيهان پيشين نيـز مصـاديق و    ،ربوط به اين دسته از علماست. با اين وجودم
آورده و تصـدي آن را بـه فقيـه    » حسبيه«و » حسبه«را بدون عنوان » امور حسبيه«موارد 
 ،باشـد » امور حسبيه«تواند مستند به تصدي فقيه بر  هم مي ؛اند. البته اين واگذاري سپرده
بازگشت نمايد و هم ممكن است اجازة خاص داشته باشـد.  » فقيهولايت مطلقة «هم به 
را قبول ندارند و اجازة خـاص بـه فقيهـان نيـز     » ولايت فقيه«تر آنان، اطلاق در اما بيش

محسـوب  » امور حسبيه«چندان زياد نيست. بر اين اساس، بسياري از اين موارد، در شمار 
 ق،1414 ،سـلار  ؛341و 172ص ق،1403 ،حلبـي  ؛252ص ق،1410 ،مفيد(خواهد شد 

(از  .)305ص ،اتبي ،همو و 148و  104ص، 2ج ق،1378 ،طوسيشيخ  ؛261و  207ص
متفـاوت اسـت،   » امور حسبيه«با ولايت در » صدور فتوا«و » قضاوت«جا كه ولايت در  آن

    .ست)»صدور فتوا«و » قضاوت«شود، خارج از حوزة  مواردي كه اشاره مي
  دانند.  ط ميئمتصدي امور حسبيه را فقيه جامع الشرا ،امامي مشهور فقيهان ،به هر حال

  .كنيم مرور مي اي از عبارات اين فقيهان را نمونه
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  فرمايد: مرحوم صاحب جواهر در بحث احكام حجر مي
جد]  گرچه به وسيلة قرائني ـ  مشخص شد كه آنان [پدر و    ـهر زمان براي حاكم

عزل كـرده  » حسبه«ها را از باب اند، آن بر آن دو [كودك و مجنون] ضرر رسانده
   .)102ص، 26ج ق،1404 ،نجفي(شوند و ...  شان ميمانع از تصرفّ

  فرمايد:بحث انتقال ولايت پدر و جد، به وسيله وصيت مي مرحوم شيخ انصاري در
انتقال ولايت به وصي را به صرف وصيت پـدر و جـد، ثابـت     ،... اين دلايل

نمايد و شكي نيست كه اين ولايـت  به را ثابت ميكند و تنها ولايت حسنمي
حاكم با ولايت عموميِ خود، او [صـغير] را   ،از مناصب حاكم است. بنابراين

گونه كه برخي ديگر را نيز ـ كه در آينـده ذكـر خواهـد     همان ؛كندتزويج مي
  .)148ص ق،1415 ،انصاري(تواند تزويج كند شدـ مي

  گوياي همين نظريه است: عبارت وي در بحث ولايت فقيه نيز
هر كار نيكي كه يقين داريم شارع مقدس خواستار تحققّ خارجي آن اسـت،  

مانند نظارت پدر بـر مـال    ؛اگر بدانيم آن كار بر عهدة فردي خاص قرار دارد
ماننـد   ؛فرزند صغير خود، يا معلوم باشد كه آن كار وظيفة صنف معيني است

ه بدانيم آن عمل بر هر كسي كه تـوان  نمودن و يا آن كصدور فتوا و قضاوت
انجام آن را دارد، واجب است؛ همانند امر به معروف، وظيفـه در تمـام ايـن    

چه ندانيم آن كار نيك بر عهدة نموارد مشخص بوده و سخني نيست. اما چنا
چه كسي است و احتمال دهيم وجود خارجي آن و يا اصـل وجـوب آن بـه    

براي انجام آن عمل به فقيـه مراجعـه شـود     نظر فقيه بستگي دارد، لازم است
 .)120ص ق،1415 ،همو و 553ص، 3ج ق،1420 ،انصاري(
  نيز راجع به متصدي امور حسبيه چنين است: 1خمينينظر امام 

ـ اموري كه شارع مقدس به يقين، اهمـال  » امور حسبيه«اگر ثابت شود براي 
مطلب تمـام اسـت.    ـ متصدي خاص يا عامي وجود دارد، داندآن را روا نمي

هـا را  ولي اگر ثابت شود آن امور به نظر امام بستگي دارد، دلايل ولايـت، آن 
داند. البته با صرف نظر از آن دلايل، [باز هم فقيه متصدي براي فقيه ثابت مي
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زيرا اگر احتمال اين باشد كه انجام اين امور يا بايد بـا نظـارت    ؛خواهد بود]
دل و يا ثقه، بايد به قدر متيقن عمل كرد و قـدر  فقيه عادل باشد يا شخص عا

  .)497ص، 2ج ق،1410 ،خمينيامام (متيقن آن، فقيه عادل ثقه است 
، 2ج ق،1413 ،نـائيني (ماننـد محقـق نـائيني     ؛ان ديگـري هاين نظريه در عبارات فقي

 ،حكـيم (سيدمحسـن حكـيم    ؛)52ص ،1362 ،بروجـردي (االله بروجردي ةيآ ؛)330ص
ــزي  ؛)477ص، 14ج ق،1404 ــاملي(ميرزاجــواد تبري  ؛)462ص، 2ج ق،1416 ،ع

 ،حكـيم (سيدمحمدسـعيد حكـيم   و  )27ص، 3ج ق،1416 ،سيسـتاني (سيستاني  االلهةيآ
 شود. نيز ديده مي )385ص، 1ج ق،1415

، 3ج ق،1420 ،انصـاري (ماننـد شـيخ انصـاري     ؛گفتني است برخي از همين فقيهان
 ،خــويي(و محقــق خــويي  )497ص، 2ج ق،1410 ،خمينــي(امــام خمينــي  ؛)553ص

بخشـي از  در بحث تصدي اين امور، تفصـيلي را مطـرح و تصـدي    ،)424ص ق،1418
امـور حسـبيه را دو قسـم     ،اند. به ديگر بيان عامه مكلفين واگذار كرده امور حسبيه را به

منحصـر در فقيـه    ،ها عموم مكلفان و تصدي بعضي ديگر اند: متصدي برخي از آن كرده
  است. طئجامع الشرا

لازم است هر امر حسبي به صورت جـدا مـورد بررسـي قـرار گيـرد.       ،بدين ترتيب
چه تصرّف در امري، في نفسه جايز باشد و به عبارت ديگر، حكم اوليـة آن جـواز    چنان

 ،ممكن است از يك نص يا ظاهر دليـل  ،شرط نيست. اين جواز باشد، اجازة فقيه در آن
چه دليل لفظي وجود نداشت ـ مقتضاي اصل  ا ـ چنان مانند اطلاق دليل استفاده شود و ي

  ) حكم به جواز آن باشد.اصالة البراءةعملي (
اما اگر در شمار مواردي است كه حكم اوليـة تصـرّف در آن حرمـت بـوده و ايـن       

استثنا شده است، اجازة از حاكم شرعي يـا  از آن حكم عمومي مورد به لحاظ ضرورت، 
تواند از دليل لفظي استفاده شده باشد  ود. اين حرمت نيز ميمأذون وي نيز لازم خواهد ب

در چنـين  ـ الاشـتغال) چنـين اقتضـا نمايـد. لـذا        اصـالة و ممكن است مفاد اصل عملي (
 ـ تنها احتمال اين كه در واقع اجازة فقيه واجب باشد، كافي است تـا بـه وجـوب    مواردي

  ظاهري آن حكم كنيم.
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  دليل نظرية مشهور
ها از سه مؤلفه تشكيل شده اسـت  داران اين نظريه، دليل آنبارات طرفبا توجه به ع

  آيد: به شمار مي» امور حسبيه«و اين سه مؤلفه، همان  اركان تعريف 
  الف) حرمت اولية تصرّف ديگران در اين امور.

  ب) ضرورت تصرّف در اين امور به لحاظ بعضي مسائل.
  تصرّفي.  ج) احتمال دخالت اجازه حاكم شرعي در چنين

حكمي  ،چون حكم اوليه در چنين تصرفّاتي حرمت است، اجازة تصرفّ ،بر اين اساس
اجازه تصرف  ،ثانويه خواهد بود و نيازمند دليل خاص است. يعني بايد ديد آيا شارع مقدس

  اين اجازه براي چه افرادي صادر شده است؟ ،داده است يا خير و در صورت صدور
به  ،ظر مشهور ـ  دليلي قطعي بر اين نداريم كه شارع مقدس از سوي ديگر ـ بنا بر ن 

توان به طور حـتم ادعـا كـرد كـه بـه      اي صادر كرده باشد. يعني نمي اجازه ،صورت عام
جهت وجود ضرورت، حكم اولية حرمت از همة مكلفان بر داشته شده است و همگان 

وجود دارد كه اذن فقيه  سان اجازة تصرّف دارند. چه اين كه اين احتمال نيزبه طور يك
فردي كه بـه طـور قطـع مشـمول حكـم       ،در چنين اموري دخالت داشته باشد. بنابراين

باشـد.  است، فقيه و يـا مـأذون وي مـي   » امور حسبيه«ثانويه بوده و مجاز به تصرّف در 
امـا   .)160ص، 8ج ق،1403 ،اردبيلي( روايات و اجماع است ،دليل اذن فقيه بر تصرف

گر مكلفان شك داريم كه آيا حكم اوليه (حرمت) باقي است يـا خيـر، اصـل    بارة دي در
  كند.استصحاب، حكم حرمت را اثبات مي

بياني دارد كه قابل تعمـيم   ،7محقق خويي در بحث خمس و تصرف در سهم امام
براي تصـرف در سـهم    طكه آيا اذن فقيه جامع الشرائبه امور حسبيه است. ايشان در اين

  فرمايد:  مي ،است يا خيرضروري  7امام
پيش از  ،تصرف در ملك غير است و تصرف در ملك غير ،7تصرف در سهم امام

مصـرف ايـن    7اطمينان داريم كه امـام  ،حرام است. از سوي ديگر احراز رضايت وي
پسـندند و   نشـر و تقويـت ديـن و ... را مـي     ،مانند مصالح عمـومي  ؛سهم را در مواردي

ط هـم شـرط اسـت يـا     ندانيم آيا اذن فقيه جامع الشرائ اگر ،درضايت دارند. با اين وجو
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 ،گويد بايد از فقيه نيز اجازه گرفت تا به رضـايت مالـك در ايـن تصـرف     عقل مي ،خير
 .)327ص ،3ج ،تابي ،خويي(يقين كنيم 

بر اصل تصرفي رضـايت دارد، ولـي    ،در هر موردي كه شارع مقدس ،بر اين اساس
لاجرم بايـد از حـاكم شـرع اذن     ،ع هم وجود داشته باشداحتمال دخالت اذن حاكم شر

  اند. حسبيه چنين گرفت و امور
ترديدي نيسـت و   ،البته برخي نيز بر اين باورند كه در نصب فقيه براي تصدي اين امور

به طور قطع، فقيه را بـراي تصـدي امـور حسـبيه برگزيـده و منصـوب        :امامان معصوم
ترديد نداريم تا از باب قدر  ،ت به واگذاري اين امور به فقيهما نسب ،اند. به ديگر سخن نموده

بلكه براي ما اين واگـذاري اثبـات شـده     ،متيقن در رضايت حاكم شرع به وي مراجعه كنيم
اين است كـه   خديجه و مقبوله عمر بن حنظلهافزون بر مشهوره ابي ،است. دليل اين مطلب

ان شـيعيان در محروميـت از حاكمـان    وضـعيت نابسـام   ،:ما يقين داريم امامان معصـوم 
از حضـرات   ،اند و حتي اصحاب هم راجع به تصدي اين امور دانسته شايسته و عادل را مي

بخشـي بـه ايـن امـور     فقيهان را بـراي سـامان   اند و آنان نيز قطعاً سؤال كرده :معصومين
لذا يا  زيرا كسي ادعاي نصب فرد ديگري را مطرح نكرده است. ؛اند ضروري منصوب كرده

پـس در   ،عدم نصب كه گفتيم نادرست اسـت  ؛بايد قائل به عدم نصب شد و يا نصب فقيه
  .)55ص ،1362 ،بروجردي(نتيجه فقيه براي تصدي اين امور منصوب شده است 

  باشند.مي» امور حسبيه«رو، تنها فقيه و يا مأذون وي، متصدي ازاين

  نقد و بررسي نظرية مشهور
  نظريه مشهور قابل طرح است:راجع به  ،دو ملاحظه

 لـذا ناظر به تعريف آن باشـد.   ،بحث از تصدي امور حسبيه ملاحظه اول: لازم است
چـه تصـوري از    ،كنـد  اظهار نظـر مـي   ،بايد ديد فقيهي كه راجع به متصدي امور حسبيه

آنان كـه امـور حسـبيه را بـر اسـاس اصـطلاح اول معنـا         دارد. زيرا »امر حسبي«مفهوم 
ناگزير از تفصيل هستند. لازمه اصطلاح اول اين است كه  ،راجع به متصدي آن ،اند كرده

تنها حـاكم شـرع و    ،عموم مكلفان و برخي ديگر ،بگوييم متصدي برخي از امور حسبيه
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 ،ط است. اما اگر امر حسـبي را مطـابق بـا اصـطلاح دوم معنـا كـرديم      فقيه جامع الشرائ
  ط خواهد بود.ئفقيه جامع الشرا ،متصدي تمام امور حسبيه

فقيهاني مانند محقق خويي كه اصـل اوليـه راجـع بـه      رسد به نظر مي ،بر اين اساس
گيرنـد كـه مكلـف در     دانند و فرض را بر اين مـي  تصرف در امور حسبيه را حرمت مي

هـايي ماننـد خوانـدن نمـاز ميـت را كـه از       توانند مثـال  نمي ،نامعين است ،امور حسبيه
 عموم مكلفان، ،كه در اين امورحسبيه به شمار آورند. چه اين امور ،واجبات كفايي است

بر اين گونه از  »امور حسبيه«رسد اطلاق   اند. لذا به نظر مي مخاطبان حكم مشخص شده
را در اصـطلاح اول   »امور حسبيه«ها بر اساس اصطلاح اول باشد. يعني گاهي فقها  مثال

  اند. و گاهي در اصطلاح دوم به كار برده
ط ئمواردي كه تصـدي آن بـه فقيـه جـامع الشـرا      حظه دوم: بر اساس اين نظريه،ملا

هاي دينـي  مواردي است كه نص مشخصي براي تصدي آن در آموزه ،سپرده شده است
شـود كـه در دليـل     وجود ندارد. لذا بايد ديد آيا در خارج و مصداقاً مواردي يافـت مـي  

هاي بعدي اين است كه  نظريهمتصدي آن مشخص نشده باشد؟ مدعاي صاحبان  خاص،
چنين نصي وجود دارد. لذا بايد نتيجه نهايي را به بعد از بررسـي آن دو نظريـه موكـول    

به نوعي مؤلفه اول از تعريف  ،نصي اثبات شود ،چه در اين زمينهكرد. بديهي است چنان
 ،رواز بحث خارج خواهد بود. ازايـن  تخصصاً ،شود و آن مورد مخدوش مي ،امر حسبي

ها نسبت به آن چه برخي ديگر  بايد گفت صاحبان اين نظريه ،هاي بعدي راجع به نظريه
  اند. اظهار نظر كرده و براي آن متصدي معرفي كرده ،دانند ها را از امور حسبيه ميآن

  نظريه دوم: تفصيل در امور حسبيه و متصدي آن (حاكم شرع و مؤمن ثقه)
ولايت بر برخي امور را مخصوص  ،اند ل دادهتفصي ،برخي از فقيهان در امور حسبيه

اند. محدث بحراني چنـين   حاكم شرع دانسته و برخي ديگر را به مؤمن ثقه واگذار كرده
  تفصيلي دارد.

بـاره تصـدي امـور حسـبيه بـه       دو نظريه در ،گفتني است از مرحوم صاحب حدائق
ط ئجـامع الشـرا  متصدي امـور حسـبيه را فقيـه     ،خورد. وي در موارد متعددي چشم مي
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معرفي كرده است. به عنوان نمونه در بحث اشتراط عدالت در مورد متصـدي ارثـي كـه    

  فرمايد:براي آن ارث، وصيي تعيين نشده است، مي
اي »امور حسبيه«... اين مورد (ارثي كه براي آن، وصيي تعيين نشده است) از 

ردد و اوسـت كـه   گاست كه به تصريح فقيهان، به فقيه جامع الشرائط باز مي
و اگر چنين فقيهي ممكـن نشـد، مؤمنـان     دنيابت از معصومان را به عهده دار
  .)71، ص10، جتابي ،بحراني(دهند عادل، مسؤوليت وي را انجام مي

  بارة بعضي موارد ولايت حاكم بر مال موقوفه آورده است: هم چنين ايشان در
باشـند.  دار آن مـي عهـده ظـاهراً مؤمنـان عـادل     ،... و اگر حاكم ممكن نشـد 

 و 238ص، 22ج همـان، (چنـين اسـت    »امور حسبيه«طور كه در ساير  همان
  .)377ص، 20ج و 322ص، 18ج

دهد  اين نظريه را ترجيح مي »ةالحدائق الناضر«در مجلدات پاياني كتاب  ،با اين حال
 سـان حـاكم شـرعي، حـق    اي هـم  هر فرد ثقه ـ  دست كم در برخي از امور حسبيه ـكه  

  .)592ص، 22ج همان،(ها را دارد تصرف در آن
جمع بين دو نظريه ايشان اين است كه امور حسـبيه دو قسـم اسـت:     بر اين اساس،

و موارد شبيه  )غيب و قصر(تصرف در امور مربوط به يتيم يا اموال شخص غايب  )الف
ده فقيه عهساير موارد كه تصدي آن به  )كه متصدي اين موارد مؤمن ثقه است. ب به آن

  4ط يا همان حاكم شرع است.جامع الشرائ
مانند اموال غيب و  ؛در تفصيل مزبور اين است كه در مواردي مستند صاحب حدائق

از سوي شارع مقدس اذن تصرف به عـدول مؤمنـان داده شـده اسـت و روايتـي       قصر،
اما در  ،)انهم(ط اختصاص داده باشد ها را به فقيه جامع الشرائنداريم كه تصرف در آن

تصـدي   اختصاص مزبـور اسـتفاده شـده    موارد ديگر چنين اذني نيست و يا از روايات،
  شود. ها به فقيه واگذار مي آن

  بايد ديد دليل محدث بحراني بر اذن شارع در آن موارد خاص چيست؟ ،بنابراين
نـه  داند و در ايـن زمي  ايشان مستند اذن در ولايت بر يتيم را ظهور برخي روايات مي

  كند: تمسك مي به سه روايت
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  روايت محمد بن اسماعيل بزيع است.  ،روايت اول
يكـى از شـيعيان از دنيـا رفـت و موفـق نشـد        گويـد:   مي بن اسماعيل محمد

مال و كنيزان او  عبدالحميد را قيم فرزندان صغير و وصيت كند. قاضى كوفه، 
خواسـت كنيـزان را    هنگـامى كـه     او را فروخت و اموالداد. عبدالحميد  قرار

آيـا   ،از ناحيه قاضى كوفه قـيم هسـتم    بفروشد، دچار ترديد شد كه چون من
را  مسـأله گويد: مـن ايـن    بن اسماعيل مى ؟ محمدچنين حقي را دارم يا خير

هماننـد تـو و    ،: اگـر قـيم  نـد امـام فرمود  ،عرض كردم 7خدمت امام جواد
  5).209، ص5، ج1388ليني، (ك ها اشكالى ندارد آن فروختن ،عبدالحميد باشد 

  فرمايد:  مرحوم صاحب حدائق با تمسك به قسمت پاياني حديث مي
هماننـدي در   ،از همانندي با محمد بن اسماعيل و عبدالحميد 7منظور امام

 ،انتصاب از طرف قاضـي جـور   ،كه نزد اماميهوثاقت و عدالت است. چه اين
داند.  مي 7هر در مراد اماماعتباري ندارد. ايشان اين حديث را ظاهرترين ظا

كافي اسـت   وثاقت و عدالت ،براي تصدي اين گونه از امور حسبيه ،بنابراين
 .)71ص، 10ج و 592ص، 22ج ،تابي ،بحراني(

ها بدون وصيت از دنيا شود كه مالك آن در روايت دوم نيز از فروش كنيزاني سؤال مي
دهنـد   ايت به طور مطلق اجازه ميفروش اين كنزان را در صدر اين رو 7رفته است. امام

 6.)239، ص9، ج1365(طوسي،  كنند ها را مقيد به تصدي عادل مي فروش آن ،و در ادامه
داند و تنها شرط تصـدي   اي بر مقيدبودن صدر آن مي ذيل روايت را قرينه ،صاحب حدائق

  .)592ص، 22ج ،تابي ،بحراني( كند اين گونه از امور حسبيه را عدالت معرفي مي
در اين روايـت حكـم بـه جـواز تقسـيم       7روايت سماعه است. امام ،روايت سوم

محـدث    7.)218، ص4ق، ج1413(ابـن بابويـه،    كننـد  مي ميراث به وسيله شخص ثقه
تر از روايت  بحراني دلالت روايت سماعه بر مجازبودن تصدي ثقه بر اين امور را روشن

  .)592ص، 22ج ،تابي ،بحراني( قبل دانسته است
ولايت بر اموال غايب و ماننـد آن را هـم بـه     محدث بحراني پس از تمسك به اين روايات،

    .)593ص، همان(شمارد  ها را جايز مي ضميمه كرده تصدي عدول مؤمنين بر آن ولايت بر طفل
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  نقد و بررسي نظريه محدث بحراني
گـذار  ولايت بر دو گروه را به مؤمنان عـادل وا  ـ بر خلاف مشهور ـصاحب حدائق  

ولايت بر اموال يتيم كه گفتيم در اين جهت به سه روايـت تمسـك كـرده     )كند: الف مي
  ولايت بر اموال شخص غايب و موارد مشابه. )است. ب

  ولايت بر اموال يتيم
روايت اول به لحاظ سندي صحيح است و بحث اصلي راجع به اين است كه منظور 

چيسـت؟   »ك و مثـل عبـد الحميـد فـلا بـأس     إذا كان القيم به مثل«از مماثلت در عبارت 
. وثاقـت و رعايـت   2 ؛. تشـيع 1كنـد:   چهار احتمال را مطرح مـي  ،مرحوم شيخ انصاري

بحث اصـلي در   .)565ص، 3ج ق،1420 ،انصاري(. عدالت 4 و . فقاهت3 ؛مصلحت يتيم
احتمـال مماثلـت در    مماثلت در فقاهت است يا خير؟ شيخ انصاري، اين است كه آيا مراد،
اين احتمال با اطلاق مفهـوم جملـه شـرطيه     زيرا به عقيده وي، شمارد؛ فقاهت را مردود مي

و سپس قدر متيقن از سه احتمال ديگر را عدالت دانسته است. لذا بر اساس  ناسازگار است
 محقـق خـويي،   ،با اين حال .)همان(عدالت براي تصدي اين امور كافي است  اين حديث،

لـذا قـدر متـيقن از ايـن      ،داننـد  يعني عدالت هم وارد مي ؛ال چهارمهمان اشكال را به احتم
  .)60ص، 5ج ،1377 ،خويي(كنند  احتمالات چهارگانه را فقيه عادل معرفي مي

اي جـز آن چـه محقـق خـويي      رسد نگاه استقلالي به اين روايـت نتيجـه   به نظر مي
يت فقاهـت بـراي   توان صاحب حدائق را در نظريه عدم شرط ندارد و نمي ،فرموده است

  تصدي امور حسبيه همراهي كرد.
و به روشـني بـر مـدعاي محـدث      روايت دوم نيز از سندي صحيح برخوردار است

  يعني عدالت به تنهايي براي تصدي امور يتيم كافي است. بحراني دلالت دارد؛
حديث سوم نيز موثق و قابل اعتماد اسـت. در ايـن حـديث هـم تنهـا معيـار بـراي        

  وثاقت معرفي شده است.  ،يتيمتصدي اموال 
كـافي   عدالت را براي تصـدي امـور فـرد يتـيم     ،دست كم دو حديث اخير ،بنابراين

تـوان دو   مـي  ،چه روايت اول را هم در كنار اين روايـات قـرار دهـيم    دانند. لذا چنان مي
عـدالت قـيم    ،جا نيـز مـراد   روايت اخير را قرينه براي روايت اول دانست و گفت در آن
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نص داريم كه هر مـؤمن عـادلي    ،باره اموال يتيم در ،نه فقاهت وي. بدين ترتيب ،است
  گيرد.بتواند رسيدگي آن اموال را به عهده  مي

  ولايت بر اموال شخص غايب و موارد مشابه
صاحب حدائق براي ولايت بر اموال شخص غايب و موارد مشابه به روايتي اشـاره  

   :كند كه ميكند و تنها به اين جمله بسنده  نمي
على طفل أو مال غائب أو نحو ذلك، فليس في الأخبار ما يـدل   يةوأما مثل الولا

  .)593، ص22تا، ج(بحراني، بي على اختصاصه بالإمام أو الفقيه الجامع للشرائط
نيامنـد نـص    اگر مراد ايشان اين باشد كه براي اختصاص ولايت در اين موارد به فقيه،

توانند مـوارد مزبـور را بـه     پس همگان مي ،صي وجود نداردخاص هستيم و چون چنين ن
را ناسازگار است. چ ،تبيين كرديم اين سخن با آن چه در دليل نظريه مشهور ،گيرندبعهده 

در آن دليل گفتيم اصل بر عدم جواز تصرف هر فرد در اموال ديگري است. بـه ديگـر    كه
نه حرمت تصـرف   ،منان عادل استجواز تصرف براي مؤ ،آن چه نياز به دليل دارد ،سخن

لاجرم بايد ديگران را از ايـن تصـرف    ،دليلي وجود نداشت ،ها. پس اگر در هيچ طرف آن
  فقها را مجاز به تصرف معرفي كرد. ،منع كرد و به دليلي كه در نظريه مشهور گذشت

غير فقيه اجازه تصـرف   ،بايد ديد آيا نصي وجود دارد كه بر اساس آن ،بدين ترتيب
  اموال غايب و ... را داشته باشد يا خير؟  در

ها ولايت مؤمنان رسد در دو مورد ديگر هم نصوصي وجود دارد كه از آن به نظر مي
لقطه و مجهول  ،شود. آن دو مورد استفاده مي )فارغ از تقيد به عدالت و عدم تقيد به آن(

ن جهت كه صاحب در ايالمالك است. اين نكته معلوم است كه لقطه و مجهول المالك 
از اين جهت است كه لقطه مالى است و تفاوت آن دو آن معلوم نيست، مشترك هستند 

شـود.   و خيابان پيدا مى كوچه در چه آن مانند غالب؛ است كرده گم را ، آنمالك مالكه 
چـه   آن مانند است.معلوم ناالمالك، مالى است كه گم نشده، بلكه صاحب آن  مجهول اما

جا مانـده و معلـوم    ،مثال آناسافرخانه يا در ماشين عمومى يا در مسجد و در مغازه يا م
  .)312ص، 23ج ق،1413 ،سبزواري( نيست از چه كسى است
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كه انسان باشد يا حيوان و يا شيء غير جاندار ـ و نيـز   فقها متولي لقطه ـ اعم از اين 
عـدالت در متـولي   دانند و البته نسبت به شـرط   عموم مؤمنان مي مال مجهول المالك را

 ،شهيد ثـاني  ؛231ص، 3ج ق،1409 ،محقق حلي(شود  ها ديده مي هايي بين آن اختلاف
ــايي ؛467ص، 12ج ق،1413 ،همـــــو ؛73ص، 7ج ق،1410  ،14ج ق،1412 ،طباطبـــ
  .)522ص، 2ج ،تابي ،سبزواري و 406ص، 2ج ق،1408 ،فاضل آبي ؛141ص

هـا بـه افـراد    اتي است كه در آنرواي مستند ولايت مؤمنان بر لقطه و مجهول المالك
 كه تصرف در اين اموال به اجازه فقيهبدون اين ،غير فقيه اجازه تصرفاتي داده شده است

  منوط شده باشد.
 ،مورد كسي كه مالي را پيدا كرده است در 7به عنوان نمونه در نقلي امام صادق

  فرمايند:  مي
، 1388(كلينـي،   شود و ميمال ا ،يك سال آن را اعلام كند و سپس مانند بقيه

   8.)724، ص9ج
اي به فقيه و اجازه از وي نشده است. در روايتي ديگر نيـز   در اين روايت هيچ اشاره

كه صحبتي از بدون اين ،كنند تصرفاتي را براي مجهول المالك توصيه مي 7امام كاظم
  9فقيه و حاكم شرع باشد.

ولايت بر اموال  ،از ميان امور حسبيه ،با توجه به دلايل روايي ،بر اساس آن چه گذشت
يتيم و نيز ولايت بر لقطه و مجهول المالك نيازي به هماهنگي و اذن از فقيـه نـدارد و هـر    

  گيرد.بتواند تصدي آن را مستقلاً به عهده  مؤمني (يا مقيد به عدالت و يا بدون اين قيد) مي
يتي كه براي عدول مؤمنـان  كنند كه تنها ولا تصريح مي ،برخي از فقيهان ،با اين حال

، 1377 ،خويي(ولايت بر فروش مال يتيم است  ،قابل اثبات است ـ بدون اذن از فقيه ـ
  .)62، ص5ج

  نظريه سوم: مؤمن ثقه
نظريه ديگري  ،به مؤمنان ثقه ـ بدون هيچ تفصيلي ـواگذاري ولايت در امور حسبيه  

  است كه از كلمات برخي فقيهان قابل استفاده است.
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  فرمايد: مي م خوانساري در اين زمينهمرحو
نكردن حقوق واجـب  در صورت عدم اختلاف [زوج و زوجه] و پرداخت

توسط زوج، [قول به] انحصار رجوع به حـاكم [از دو جهـت قابـل طـرح     
است.] اگر از جهت ولايت عمومي فقيه باشد، براي كسي كه اين ولايـت  

بـودن از جهـت   متعـين چـه ايـن   و چنـان  را قبول ندارد، پذيرفتني نيسـت 
باشد، رجوع به مؤمنان عادل نيز حتي در فرض امكان مراجعه بـه  » حسبه«

حاكم، استبعادي ندارد. زيرا ـ همان طور كه در جـاي خـود مطـرح شـده      
 ،1355 ،خوانسـاري ( باشـد اي از روايات، بعيد نمـي است ـ چنين استفاده 

  .)439ص، 4ج
منان ثقـه بـا حـاكم شـرع، در انجـام      مرحوم خوانساري در استدلال به اين كه مؤ

عرض بوده و اولويتي بين آنان وجود ندارد، به بحثـي كـه در گذشـته    هم» حسبيه امور«
دهد كه ظاهراً مراد ايشان عبارتي اسـت كـه در جلـد سـوم      ميارجاع  ،مطرح شده است

  كتاب جامع المدارك آمده است: 
بايد به حاكم مراجعه  ،اشد... به نظر مشهور در جايي كه براي ميت، وصيي نب

دار امـر ميـت   شود و در صورت عدم دسترسي بـه او، مؤمنـان عـادل عهـده    
شوند. اما بعيد نيست تصرّف مؤمنان عادل در عرض تصرّف حـاكم قـرار    مي

كـه   عـه سـما داشته باشد. به دليل روايت محمد بن اسماعيل ... و نيز موثقـة  
رة مردي كه داراي فرزندان پسر و با در 7گويد: سؤال كردم از اباعبداالله مي

هايي را از خود  دختر، كوچك و بزرگ بوده و خادمان، بندگان و باغ و بستان
بر جاي گذارده است. اگر چنين فردي بدون وصـيت از دنيـا بـرود، وارثـان     

اي دارند؟ حضرت فرمودند: اگر فردي ثقـه،  براي تقسيم ميراث او چه وظيفه
  .)377ص، 3ج(همان، د، اشكالي ندارد دار تقسيم تمام آن شوعهده

مرحوم خوانساري روايات ديگر را به دلايلـي مخـدوش دانسـته و در مـورد موثقـه      
  آورده است:  هسماع

، نه از جهت دلالت مشكلي دارد و نـه از جهـت سـند و بـا     عهسمااما موثقة 
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باشـد و   مـي فرض عدم اشكال سندي، فردي كه مأذون اسـت، شـخص ثقـه    
  .)378ص، 4ج همان،(بارة وي معتبر نخواهد بود  يز در[حتي] عدالت ن

داند و بـراي ايـن    مرحوم سيدمحمد صدر نيز مؤمنان ثقه را متصدي امور حسبيه مي
 ،)209ص، 5ج ،1388 ،كلينـي ( روايت محمد بن اسماعيل بزيـع  نظريه به رواياتي نظير

 ق،1413 ،يهابن بابو(و موثقه سماعه  )239ص، 9ج ،1365 ،طوسي(اسماعيل بن سعد 
در اين نظريه دو مطلب را اثبات كنـد:  مستدل كند. لازم است  ) تمسك مي218ص، 4ج
. سرپرستي ايـن امـور   2شود.  حسبيه نيز مي شامل ساير امور ،افزون بر ايتام ،. روايات1

بلكه هـر مـؤمني بـه شـرط وثاقـت       ،منحصر در حاكم شرع و حتب مؤمن عادل نيست
  ده گيرد.تواند تصدي آن را به عه مي

قاصـرين از ايتـام    ،فرمايد اگر چه موضوع روايات ايشان براي اثبات مدعاي اول مي
چـه يتـيم و چـه     ـتوان الغاي خصوصيت كرد و آن را براي تمام قاصرين   اما مي ،است

ولـي و سرپرسـتي بـراي     ،كساني كه شارع مقدس يعني ؛و حتي غير قاصرين ـ غير يتيم
 ،زيرا عـرف  ؛اين تعميم معقول است ،يم داد. به نظر مستدلتعم ،ها تعيين نكرده است آن

در روايـات بـه    »يتـيم «كند و در واقع ذكر  خصوصيتي براي ايتام استفاده نمياز روايات 
 .)54ص، 10ج ق،1420 ،صدر(عنوان مثال بوده است 

مثـل  «يـا   »رجـل ثقـه  «گويـد در روايـات    مستدل در استدلال براي مدعاي دوم مـي 
اند و اذن يا وكالت از طرف حاكم شرع نيز در  جاز در تصرف شمرده شدهم »عبدالحميد

به تنهايي كافي است. ايشان عدالتي را كـه در برخـي    ،آن لحاظ نشده است. پس وثاقت
كه تفـاوت بـين ايـن دو واژه را     چه اين ؛كند معنا مي »وثاقت«همان  ،روايات آمده است

  .)55ص، همان(اند د هاي پس از صدور روايت مي مربوط به دوره

  نقد و بررسي نظرية سوم
كند، روايتي اسـت   ميدليلي كه صاحب مدارك به آن براي تصدي مؤمنان ثقه استناد 

كه بر فرض صحت و اعتبار سند، در خصوص امور ميتـي اسـت كـه از داشـتن وصـي      
  .شود محروم است و عموميتي از آن فهميده نمي
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دليـل داريـم كـه     ،شتن وصي محروم استديگر، در خصوص ميتي كه از دا  به گفته
مؤمنان ثقه نيز اجازة تصرّف دارند. اما نسبت به ساير موارد، اين دليل ساكت است. لـذا  

تصريح كرده است ـ   گونه كه سيدمحمد صدرهمان ـرسد صاحب مدارك نيز  به نظر مي
وان در ايـن  ت اي رسيده است. لذا بايد ديد آيا مي از راه الغاي خصوصيت به چنين نتيجه

  الغاي خصوصيت كرد يا خير؟ ،روايات
گـري داشـته و    در هر امري كه نياز به تصـدي «رسد استفاده اين گزاره كه  به نظر مي

دار آن  تواند عهـده  اي مي هر مؤمن ثقه ،شارع مقدس براي آن متصدي تعيين نكرده باشد
اري از همـين  كـه ممكـن اسـت در بسـي    دشوار است. چه ايـن  ،از روايات مزبور »گردد
 نتابد.  دخالت فقيه را لازم بداند و تصدي مؤمن ثقه را بر ،شارع مقدس ،موارد

  نظريه چهارم: مؤمن به طور مطلق
اي كه راجع به تصدي بر امور حسبيه از اقوال فقيهان قابـل اسـتفاده    چهارمين نظريه

  تصدي مؤمن به نحو مطلق است.  ،است
را بـه  » امـور حسـبيه  «سـبزواري مطلوبيـت در   كه مرحوم سيدعبدالاعلي توضيح اين

حتـي   ،گذارد و ظاهراً  داند و براي انجام آن بين مكلفان هيچ فرق نمي صورت كفايي مي
داند. مرحوم سـبزواري در ايـن    شرط نمي »امور حسبيه«داشتن عدالت را نيز در تصدي 

  باره آورده است:
ت حاكم شـرعي قـرار دارد.   پس از ولاي ،اند رتبة حسبه [يعني غير فقيه] گفته

ت    با وجود حاكم شرعي، نوبت به حسبه [غير فقيه] نمي ،بنابراين رسـد. كليـ
اند كه  اين سخن، نيازمند تأملي كامل است. زيرا آنان به دلايلي استناد كرده

كه اگر ميتي بدون ولي يافت شـود و امكـان    كند. چه اين دردي را دوا نمي
ز او هم فـراهم باشـد، امـا شخصـي غيـر فقيـه،       اجازه از حاكم، براي تجهي

بدون اجازه از حاكم شرعي و با رعايت همة جهـات   ـ تصدي امور وي را
ت       شرعي آن ـ به عهده گيرد و او را دفن نمايد، آيا واجـب اسـت ايـن ميـ

دوباره و با اجازة حاكم شرعي تجهيز شود؟! اگر فردي ملّاك،  نبش قبر شده،
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كند و مردم را در تنگنا قـرار دهـد و شخصـي غيـر      [مواد] غذايي را احتكار
فقيه، با امكان اجازه از حاكم شرعي، از وي اجازه نگيرد و آن [مواد] غـذايي  
را به قيمت روز و با رعايت تمام جهات شـرعي بفروشـد، آيـا ايـن فـروش      

ها هم مورد باطل است؟! موارد مشابه براي اين مسأله فراوان است و تمام آن
  .)257ص، 24ج ق،1413 ،سبزواري( باشد ابتلا مي

دليل ايشان بر اين مطلب، عموماتي است كه در آن به كارهـاي نيـك دعـوت شـده     
راَت «، مانند ياست. از آيات ن     «، )148: )2(بقـره ( »فاَستبَِقوُاْ الْخَيـ رَةٍ مـ ارِعواْ إلِـَى مغْفـ وسـ

كُمبعونك للضعيف من أفضل الصدقة«ند مان ؛و از سنت متواتر )133: )3(آل عمران( »ر« 
، نـوري ( »االله في عون العبد، ما دام العبد في عـون اخيـه  «و  )55ص، 5ج ،1388 ،كليني(

 ق،1413، سبزواري(، تفاوت و تفصيلي بين مخاطبان وجود ندارد )429ص، 12ج ،تا بي
  .)256ص، 24ج

  كند: لذا ايشان تصريح مي
و ... وجود دارد، بـراي   »فاَستبَقِوُاْ الخْيَراَت«ة عموميتي كه در عباراتي مانند آية شريف

اي براي تصدي [حسبه] است  استدلال به حسبه كافي است. تمام اين دلايل، اجازه
  .)همان(و با اين وجود، ديگر نيازي به اجازه از حاكم شرعي نيست 

   نقد و بررسي نظرية چهارم
  بارة اين نظريه چند نكته قابل تأمل است: در
، بـا تعريـف ديگـر فقيهـان معاصـر      »امـور حسـبيه  «خست آن كه تعريف ايشان از ن

طور  همان ـدر حالي كه  ؛داند ايشان تمام كارهاي نيك را امر حسبي مي 10متفاوت است.
ماننـد   ؛در اصـطلاح امـروز، چنـين عمـوميتي وجـود نـدارد و قيـدهايي        ـكه بيان شـد   

ف اين اصطلاح نقش دارد و اين مسأله تا بودن و حرمت اولية انجام آن در تعري ضروري
  تأثيرگذار است. »امور حسبيه«حدودي در بحث تصدي 

نكتة دوم اين است كه عموميت موجود در آيات و رواياتي كه مستدل به آن اسـتناد  
كند، به وسيله ادله ديگر تخصيص خـورده اسـت. يكـي از مـواردي كـه تخصـيص        مي
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اموال ديگران است. اگر لازمة كـار نيكـي، تصـرّف     انجام كار خير با تصرّف در، خورده
بلكـه مجـاز هـم     ،بدون اجازه در اموال ديگران باشد، انجام آن نه تنها مطلـوب نيسـت  

  جدا دانست. از كار خير توان اين موارد را تخصصاً لذا مي .نيست
توان به اين عمومات اسـتناد نمـود و تمـام مكلفـان را در انجـام       نمي ،بنابراين

  .سان دانست يك »ر حسبيهامو«
. ه اسـت سومين نكته، راجع به دو مثالي است كه مرحوم سيدعبدالاعلي مطرح كـرد 

بارة مثال اول (نبش قبر كسي كه امور تجهيز وي، بدون اجازه حـاكم شـرعي انجـام     در
بايد گفت حرمت نبش قبر چنين فردي، دليل بر مجـازبودن تجهيـز ميـت،     ،شده است)

غير مجاز باشد و با وجود آن، تواند ميشرعي نيست. زيرا اين تجهيز بدون اجازة حاكم 
به منظور حفظ حرمت مؤمن، نبش قبر او حرام محسوب شود. نتيجة ايـن دو حكـم آن   
است كه حرمت اين تجهيز، تنها حرمتي تكليفي است. فرد تجهيزكننده، معصـيت كـرده   

  باشد. آن نمي ولي كارهاي او صحيح تلقي شده و نيازي به تكرار ،است
بارة مثال دوم نيز قابل طرح است. اگر فردي اموال محتكـري را كـه    مشابه اين مطلب، در

مردم به آن اموال احتياج دارند، بدون اجازة حاكم شرعي بفروشد، بر فرض كه ايـن معاملـه را   
ت ايـن عمـل از طـرف          صحيح بدانيم، صحت، حكمي وضـعي اسـت و حرمـت و يـا حليـ

 ،عنه و حرام باشـد تواند منهي اي مي بدين معنا كه انجام معامله ؛تكليفي استفروشنده، حكمي 
  شود. ولي حكم به بطلان آن معامله نشود. به تعبير ديگر، نهي در معامله، باعث فساد آن نمي

  بيان نظر مختار
بايد در تصدي بر امـور   ،با توجه به آن چه گذشت و با تحفظ بر معناي اصطلاحي دوم

مانند ولايت بر اموال يتيم و نيز ولايت بر لقطه و  ؛فصيل داد. در برخي امور حسبيهت ،حسبيه
  11اي مجاز است. تصدي هر مؤمن ثقه ،به دليل وجود نص خاص، مجهول المالك

 اي از طـرف شـارع مقـدس    هـا اجـازه  اما ساير موارد از امور حسبيه كه نسبت به آن
دليل انتخاب ايـن نظريـه    يا همان فقيه باشد.بايد با اجازه از حاكم شرع  ،شود يافت نمي

  بيان كرديم. ،را در ضمن نقدهايي كه به نظريات چهارگانه وارد شد
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  گيرينتيجه
  توان نتيجه گرفت: موارد ذيل را مي شدهاز مجموع مباحث مطرح

از اصول معنايي است و معاني ديگر با توجه به قرائن  »كفايه«و  »شمارش«معناي . 1
  ايي براي اين واژه در نظر گرفته شده است.ه و مناسبت

 وجود دارد:» حسبه«دو معناي اصطلاحي براي . 2
اقدام به انجام و برپايي هر معروف و مطلوبي كـه در حـال حاضـر انجـام     « :يك

 ».شود نمي
. حرمـت اوليـة   1گانة ذيـل باشـد:    هاي سه هر عمل نيكي است كه داراي مؤلفّه« :دو

 و . ضرورت تصرّف در اين امور به لحاظ برخـي مسـائل  2 ور.تصرّف ديگران در اين ام
 .».  احتمال دخالت اجازه حاكم شرعي در چنين تصرّفي3

يعنـي   ؛»حسـبه «رسد اصطلاح اول در گذشته و با توجه به معناي لغـوي   به نظر مي
، شــكل گرفتــه اســت، امــا بعــدها و بــه مــرور زمــان، بــراي معنــاي آن  »طلــب اجــر«

جـا كـه بـه     جود آمده است تا اين كه امروزه، معمولاً و به ويـژه آن به و هايي محدوديت
شود، در اصطلاحي جديد و  استعمال مي» حسبيه«و » حسبي« يعني ؛شكل منسوب خود

 .رود متفاوت با گذشته به كار مي
چهـار نظريـه از    ،)در معنـاي اصـطلاحي دوم  (در بحث تصدي امور حسـبيه  . 3

به  ،ست. با توجه به نقدهايي كه به هر نظريه مطرح شدقابل استفاده ا كلمات فقيهان
تفصيل داد. در مواردي نص خـاص بـر    ،رسد بايد در تصدي بر امور حسبيه نظر مي

ها از ناحيه شارع مقدس وارد شده اسـت. ولايـت بـر امـوال يتـيم و نيـز        تصدي آن
ي هـر  تصـد  ،در ايـن مـوارد   هاسـت.  از اين نمونه ،ولايت بر لقطه و مجهول المالك

 اي مجاز است. مؤمن ثقه
اي از طـرف   اجـازه  ،ها به طور خـاص  اما ساير موارد از امور حسبيه كه نسبت به آن

هر گونه تصرفي بايد با اجازه از حاكم شرع يا همان فقيـه   ،شود يافت نمي شارع مقدس
  باشد.
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  هايادداشت
، دربـارة ارتبـاط ايـن دو مفهـوم، در     »طلب اجـر «بودن اين معنا با معناي لغوي به لحاظ نزديك«. 1

  .»سخن خواهيم گفتـ  به فضل الهي ـ» ارتباط بين معناي لغوي و معناي اصطلاحي«بحث 

هـي الأمـر    الحسـبة «گويـد:   كنـد، مـي   معنـا مـي  » اجر«را به » الحسبه«طريحي پس از اين كه «. 2

كه ظاهراً به همين ) 505، ص1، جمجمع البحرين(فخرالدين طريحي، » بالمعروف والنهي عن المنكر

  معناي اصطلاحي نظر دارد.

االله گلپايگاني، به شكل واجب كفايي تعريف شده اسـت و تمـام   ية، در نقلي از مرحوم آ»حسبه««. 3

كارهـايي اسـت كـه بـر پاداشـتن،      » حسبه«و مراد از «اند:  سان معرفي شده م آن يكمكلفان در انجا

دهـد.   گماردن نسبت به آن ضروري است و شارع به ترك و يا اهمـال آن رضـايت نمـي    حفظ و همت

پس به جهت بازداشتن از منكر، واجب است بر هر مكلفي كه قدرت انجام آن را دارد، اين عمل را به 

اما با توجه به صدر عبارت ايشان كه  ).239، ص1، جدر المنضود ،گلپايگاني حمدرضا(سيدم »پا دارد

» ةلحسـب ا ةشـهاد «در اصطلاحِ » حسبه«است، ظاهراً مراد ايشان، توضيح » ةلحسبا ةشهاد«سخن از 

االله گلپايگـاني  يةكه مرحوم آچه اين ؛در ادامه به بيان آن خواهيم پرداختـ   به لطف الهيـ است كه  

 دانــد را فقيــه مــي» امــور حســبيه«چــون ســاير فقيهــان معاصــر، متصــدي  واضــع ديگــر، هــمدر م

  .)48، صالهداية الي من له الولاية ،گلپايگاني (سيدمحمدرضا

  .بعيد نيست اصل اين تفصيل ـ فارغ از مصاديق آن ـ به مشهور نسبت داده شود. 4

قال: مات رجل من أصـحابنا و لـم يـوص     محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل. 5

فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله و كان الرجّل خلفّ ورثـة صـغارا و متاعـا و جـواري     

فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهنّ إذ لم يكن الميت صير إليه الوصية و كان 

و قلت له يموت الرجّل مـن أصـحابنا و    7القاضي لأنهّنّ فروج قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر قيامه فيها بأمر

لا يوصي إلى أحد و يخلفّ جواري فيقيم القاضي رجلا مناّ ليبيعهنّ أو قال يقوم بذلك رجل مناّ فيضعف قلبـه  

  .»يد فلا بأسإذا كان القيم به مثلك و مثل عبد الحم«لأنهّنّ فروج فما ترى في ذلك قال فقال: 

عن رجل مات بغير وصية  7أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد قال: سألت الرضّا. 6

 :قـال  ؟و ترك أولادا ذكرانا و غلمانا صغارا أو ترك جواري و مماليك هل يسـتقيم أن تبـاع الجـواري   

»   ة كيـف يصـنع   نعم و عن الرّجل يصحب الرجّل في سفر فيحدث به حدث المـوت و لا يـدرك الوصـي
بمتاعه و له أولاد صغار و كبار أ يجوز أن يدفع متاعه و دوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضـي فـإن   
كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع فإن كان دفع المتاع إلى الأكابر و لم يعلـم فـذهب فـلا يقـدر     
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ن إخراجه إلّا أن يكون بأمر السلطان و على رده كيف يصنع قال إذا أدرك الصغار و طلبوا لم يجد بدا م
عن الرّجل يموت بغير وصية و له ورثة صغار و كبار أ يحلّ شراء خدمه و متاعـه مـن غيـر أن يتـولّى     
القاضي بيع ذلك فإن تولّاه قاض قد تراضوا به و لم يستعمله الخليفة أ يطيب الشرّاء منه أم لا فقال: إذا 

  .»بيع فلا بأس به إذا رضي الورثة و قام عدل في ذلككان الأكابر من ولده معه في ال

روى زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصية و له خـدم و  . 7

   .»إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلهّ فلا بأس«مماليك و عقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: 

بنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سـرحان، عـن   عدة من أصحا. 8

  .»يعرّفها سنة، ثم هي كسائر ماله«في اللقّطة:   أنهّ قال 7أبي عبداللهّ

علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن هشام بن سالم، قال: سأل خطـّاب الأعـور   . 9

ء،  س، فقال: إنهّ كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجر ففقدناه، وبقي له من أجـره شـي  وأنا جال 7أبا إبراهيم

[وحركّ يديه. قـال: فأعـاد     مساكين[قال: قد طلبناه، فلم نجده؟ قال: فقال:]  فاطلبوه«ولا نعرف له وارثا؟ قال: 

ه طالب، فإن حدث بك حـدث  ء ل اطلب واجهد، فإن قدرت عليه، وإلاّ فهو كسبيل مالك، حتىّ يجيعليه، قال:] 
  ). 713، ص13، جالكافي. (محمد بن يعقوب كليني، »فأوص به: إن جاء له طالب أن يدفع إليه

  .از همين نوشتار» امور حسبيه«ر.ك: بحث مفهوم فقهي . 10

دقيق سخن  ،در معناي اصطلاحي دوم »امور حسبيه«چه بخواهيم با توجه به تعريف البته چنان. 11

هـا   زيـرا در شـرع بـراي آن    ؛به شـمار آوريـم   »امور حسبيه«انيم اين موارد را خارج از تو مي ،بگوييم

  .مشخص شده است متصدي خاص

  منابع و مĤخذ
 .قرآن كريم .1

 تا.بي ،ةمصر: السعاد، 5ج، المدونة الكبري ،ابن انس، مالك .2
 ق.1406لعربي، ، بيروت: دار احياء التراث ا1، تحقيق: محمد عبدالباقي، جالموطأ ،ابن انس، مالك .3
  ق. 1413 ،2چ ،، قم: دفتر انتشارات اسلامي4ج ،من لا يحضره الفقيه ،محمد بن علي ،ابن بابويه .4
  تا.بي، 4دار احياء التراث العربي، چ، بيروت: 1ج، تاريخ ابن خلدونابن خلدون،  .5
، بيـروت:  2ج، تحقيـق: عبدالسـلام محمـد هـارون،     معجـم مقـائيس اللغـة   ، ابن فارس، احمد .6

 تا.رات ذوالحيل، بيانتشا
 ق.1414 ،3چ، بيروت: دارالفكر، 1ج، لسان العرب ،محمد بن مكرم ،ابن منظور .7
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جا: دفتر تبليغـات  ، تحقيق: محمد حامد الفقي، بيالاحكام السلطانيةابويعلي، محمد بن حسين،  .8
 ق.1406 ،اسلامي

اشتهاردي و عراقـى و  ، تحقيق: مجمع الفائدة والبرهان في شرح ارشاد الاذهان ،احمد ،اردبيلي .9
  ق.1403، النشر الاسلامي سسةقم: مؤ، 8جيزدي، 

  ق.  1410 ،4قم: مؤسسة اسماعيليان، چ، 2ج، كتاب البيع ،االلهروحسيدخميني، امام  .10
  ق.1415التحقيق تراث الشيخ الاعظم،  لجنة، قم: الوصايا والمواريث ،انصاري، مرتضي .11
  ق.1420 ،3التحقيق تراث الشيخ الاعظم، چلجنة  قم:، 3ج ،كتاب المكاسب ،انصاري، مرتضي .12
  ق.1415 ،التحقيق تراث الشيخ الاعظم لجنة، قم: كتاب النكاح ،انصاري، مرتضي .13
، 10ج، تحقيق: محمدتقى ايروانـي،  الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ،يوسف ،بحراني .14

  تا.النشر الاسلامي، بي سسةقم: مؤ، 22و20، 18
علـي منتظـري،    ، مقرر: حسـين لبدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافرا ،حسينسيد ،بروجردي .15

  .1362 ،2چ ،قم: دفتر تبليغات اسلامي
  تا.بي تا،: بيجابي ،، (مخطوط)التحفة السنية في شرح نخبة المحسنية ،جزائري، سيدعبداالله .16
  .1370 ،، قم: انصارياندين و سياست در دوره صفوي ،رسول ،جعفريان .17
عبد الغفور  ن، تحقيق: احمد بالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،عيل بن حماداسما ،جوهري .18

 .ق1407، 4دارالعلم للملايين، چ :بيروت، 1جعطار، 
  ق.1404قم: كتابخانة مرعشي نجفي، ، 14ج، مستمسك العروة الوثقي ،حكيم، سيدمحسن .19
    ق.1415 ،ةبيروت: دار الصفو، 1ج، منهاج الصالحين ،حكيم، سيدمحمدسعيد .20
  ق.1403، 7أمير المؤمنين مكتبة، تحقيق: رضا استادي، اصفهان: الكافي في الفقه  ،ابوالصلاح ،حلبي .21
اكبـر غفـاري،   ، تحقيـق: علـي  جامع المدارك في شرح المختصر النافع ،خوانساري، سيداحمد .22

  .1355 ،2الصدوق، چ مكتبةتهران: ، 4ج
قـم:  ، 2و1ج ،مقرر: علي غروي تبريـزي  ،التنقيح في شرح العروة الوثقي ،ابوالقاسمسيد ،خويي .23

  ق.1418 ،لطفي
قـم:  ، 5و3ج ،مقرر: مرتضي بروجـردي  ،المستند في شرح العروة الوثقي ،ابوالقاسمسيد ،خويي .24

  تا. دارالعلم، بي هانتشارات مدرس
 مكتبـة قم: انتشـارات  ، 5و4ج ،، مقرر: محمدعلي توحيديمصباح الفقاهة ،ابوالقاسمسيد ،خويي .25

    .1377الداوري، 
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  تا.بي ،دارالفكر :جابي، 11ج، فتح العزيز في شرح الوجيز، رافعي، عبدالكريم بن محمد .26
  .ق1416، العلمية، بيروت: دارالكتب 5، تحقيق: زكريا عميرات، جمواهب الجليلرعيني، حطاب،  .27
 ق.1414 دارالفكر، بيروت:، 1ج، تاج العروس من جواهر القاموس محمد بن محمد، زبيدي، .28
  ق.1413 ،4چ ،قم: المنار، 24و23ج، مهذب الاحكامدعبدالاعلي، اري، سيوسبز .29
  تا.بي قم: مدرسه صدر مهدوي،، 2ج ،كفاية الاحكام، محمدباقر، سبزواري .30
، فةانتشارات دارالمعر، بيروت: 20ج، تحقيق: جمعي از فضلا، المبسوط ،الدينسرخسي، شمس .31

  ق.  1406
، تحقيق: سيدمحسـن حسـيني   ي الاحكام النبويةالمراسم العلوية فبن عبد العزيز،  ةحمز ،سلار .32

  ق.1414، :للمجمع العالمي لأهل البيت المعاونية الثقافيةاميني، قم: 
  ق.1416سيستاني،  عليقم: دفتر سيد، 3ج، منهاج الصالحين ،سيستاني، سيدعلي .33
حمد مد، تحقيـق: سـي  الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشـقية  ،الدين بن عليزين ،شهيد ثاني .34

  ق.1410قم: داوري، ، 7جكلانتر، 
مؤسسـة  قـم:  ، 12ج، مسالك الافهام إلي تنقيح شرائع الإسـلام  ،الدين بن عليزين ،شهيد ثاني .35

  ق.1413، المعارف الإسلامية
، تحقيـق: سـيدمحمدتقى   المبسوط في فقـه الاماميـة  طوسي، محمد بن الحسن بن علـي،  شيخ  .36

  .ق1378 ،3، چالمكتبة الرضويةتهران: ، 2جكشفي، 
  تا.دارالاندلس، بي  ، بيروت:النهاية في مجردّ الفقه والفتاويشيخ طوسي، محمد بن الحسن بن علي،  .37
تحقيق: سيدحسن موسوي خرسان و ، تهذيب الأحكاممحمد بن الحسن بن علي،  ،شيخ طوسي .38

  .1365 ،4، چميةقم: دارالكتب الإسلا، 9ج، علي آخوندي
  ق.1420 ،دارالاضواء بيروت:، 10ج، ماوراء الفقهصدر، سيدمحمد،  .39
قـم: مؤسسـة نشـر    ، 14ج ،رياض المسائل فـي بيـان الأحكـام بالـدلائل    ي، سيدعلي، طباطباي .40

 ق.1412اسلامي، 
  تا.بي ،نابي :بيروت، 6ج ،تاريخ الامم والملوك ،ابوجعفر محمد بن جرير ،طبري .41
ران: دفتر نشـر فرهنـگ   ته، 1ج، تحقيق: سيداحمد حسيني، مجمع البحرينطريحي، فخرالدين،  .42

 ق.1408 ،2سلامي، چا
صراط االله ميرزاجواد تبريزي)، يةاالله خويي و تعليق آيةموسي مفيدالدين (استفتاءات از آ ،عاملي .43

  ق.1416دفتر نشر برگزيده،  :جابي، 2ج، النجاة
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، 1ج ،الحسبة و السياسة الجنائية في المملكة العربية السـعودية  ،سعد بن عبداالله سعد ،عريفي .44
  ق.1423، 2انتشارات رشد، چرياض: 

، تحقيق: اشـتهاردي و  كشف الرموز في شرح المختصر النافعطالب، فاضل آبي، حسن بن أبي .45
 ق.1408النشر الإسلامي،  سسةقم: مؤ، 2ج يزدي،

 :بيـروت ، 3ج، تحقيق: مدرس فخروجـي و ابـراهيم سـامرايي،    العين ،فراهيدي، خليل بن احمد .46
 ق.  1408 ،اعلمي

 .تانا، بي، بيجابي، 1ج ،القاموس المحيط، زآبادي، نصر هورينيفيرو .47
انتشـارات دفتـر تبليغـات      ،معالم القربة في احكام الحسـبة قرشي(ابن اخوة)، محمد بن احمد،  .48

  ق.  1408، 1چ  ،جا اسلامي، بي
  .1388، ميةقم: دارالكتب الإسلا، 13و9، 5ج، الكافيكليني، محمد بن يعقوب،  .49
  ق.1381 ،دابالآ مطبعة: اشرف نجف، 1ج ،الساطع في الفقه النافع النور ،ليع ،الغطاءكاشف .50
 ـ   ةالهداي ،سيدمحمدرضا ،گلپايگاني .51 احمـد صـابري همـداني، قـم:      مقـرر:  ،ةالي مـن لـه الولاي

 تا.دارالقرآن الكريم، بي
  ق.1412، ، قم: دارالقرآن الكريم1، جعلي كريمي جهرميمقرر:  ،در المنضود ،سيدمحمدرضا ،گلپايگاني .52
، انتشـارات دفتـر   الاحكام السـلطانية و الولايـات الدينيـة    ،ماوردي، ابوالحسن علي بن محمد .53

  .ق1406، 2تبليغات اسلامي، چ
، تحقيـق: سيدصـادق   شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام ،جعفر بن حسـن  ،محقق حلّى .54

  ق.1409 ،2تهران: انتشارات استقلال، چ، 3جشيرازي، 
، تحقيـق و نشـر: مؤسسـة آل    جامع المقاصد في شرح القواعـد ، علي بن حسينكركى، محقق  .55

  .ق1408 ،:مؤسسة آل البيت: قم، 5جلإحياء التراث،  :البيت
  ق.1410، 2چ النشر الاسلامي، سسة: مؤ، قمالمقنعةمفيد، محمد بن محمد،  .56
  ق.1409، 2اسلامي، چ، قم: انتشارات دفتر تبليغات 2، جدراسات في ولاية الفقيه ،علي منتظري، حسين .57
قـم: مؤسسـة نشـر    ، 2ج ،، مقرر: محمـدتقي آملـي  كتاب المكاسب والبيع ،محمدحسين ،نائيني .58

  ق.1413اسلامي، 
بيـروت: دار احيـاء   ، 27و26ج ،جواهر الكلام في شرح شـرائع الاسـلام   ،محمدحسـن  ،نجفي .59

 .ق1404 ،7چ ،التراث العربي
  .تابي ،:بيروت: آل البيت، 24ج ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،حسين ،ورين .60


